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آکادمی

در خبرها آمده بود که مقرر شــده اســت تا اعضای 
بدن محکومان به اعدام، در صورت خواســت ایشــان، 
مشــمول قانون پیوند اعضا شــود. البته سخنگوی قوه 
قضائیــه، در ذیل این اخبار، تبیین کرد که چنین اقداماتی 
مســتلزم ملاحظــات جامع نگرانه اســت و هنوز هیچ 
تصمیمی اتخاذ نشــده اســت. این مهم، بهانه ای برای 
تحلیل ملاحظات اخلاقی پیوند اعضاست. برخی از این 

ملاحظات در پی می آید.
یکــم. بنیان اخــلاق پزشــکی، بیش از هــر چیز، بر 
اجتنــاب از بهره گیری طبیبانه از ناتوانان و محکومان بنا 
شده است. به تعبیر دیگر، اخلاق پزشکی نوین با کوفتن 
بر طبل رضایــت آگاهانه و  مختارانــه آدمیان، هر گونه 
بهره بردن از آنها را -ولو به قیمت اهداف علمی و عملی 
ارزشمند- ممنوع می کند و تحذیر می دهد. پژوهش های 
بســیاری را در قرن بیستم می توان برشمرد که ناتوانان و 
محکومان را قربانی مطامع علمی کرده اســت. اخلاق 
پزشــکی نوین، درســت در واکنش به همین پژوهش ها 
پدید آمده اســت. محکومان، ناتوانان و کســانی که در 
معرض شــائبه عدم احراز رضایت آگاهانه، غیراکراهی، 
غیراضطــراری و غیرالقایی اند، از منظر طب، مشــمول 
سختگیری در مداخلات پزشکی اند. حتی اگر فرض کنیم 
که متهمان به اعدام، خود مشــتاقانه و آگاهانه مایل به 
اهدای عضو پس از حادثه اعدام اند باید پرسید که آیا در 
اوضاع و احــوال مرزی(boundary situation)، اصالتی 

بر خواست و تصمیم متقاضی پیوند، متصور است؟
دوم. برخــی اســتدلال می کنند که فــرد در معرض 
اعدام، چیزی برای ازدســت دادن نــدارد. پس چه بهتر 
که مجال سودرســانی به دیگران را برایش فراهم کنیم. 
این موقعیت، شــاید آخرین مجال عمل نیک او باشــد و 
حتی منجر به آرامش او شــود. این اســتدلال گرچه در 
بادی امر، با اخلاق مراقبت سازگار و قبل تأمل است، اما 
توالی مناقشــه آمیزی دارد که در موارد بعد به آن اشاره 

می شود.
اعــدام،   (Medicalization) طبی ســازی  ســوم. 
دغدغه ای اســت که در این میان، مجال درنگ اســت. 
حرفه پزشــکی اگر هنوز و همچنان قــدر می بیند و گره 
از فروبســتگی مردمان می گشــاید، تخته بند بی طرفی و 
تعلیق قضاوت اســت. ورود پزشکی به مقوله اعدام به 
استلزام اجرای قانون پیوند از اعدامیان، مداخله بیشینه 
و نابجای طب در اعمال قانون است. حرفه پزشکی باید 
پاســدار قانون باشد، اما قرار نیســت ابزار اجرای قانون  
شود. دور از ذهن نیست که به اقتضای پیوند اعضا، شکل 
سنتی اعدام، بدل به اعدام با کمک پزشکان شود. این امر 
با حرفه مندی پزشــکی مغایر است. بسیاری از پزشکان، 
از این رو زیر بار پیوند نمی روند. به نظر می رسد مداخله 
پزشــکان در این امــر، منجر به مخدوش شــدن اعتماد 
عمومی و اعتبار حرفه ای شود. یادمان باشد مفهوم عام 
اعتماد عمومی ریشــه در اعتماد به حرفه ها و از جمله 

به پزشکان دارد.
دوگانــه  بــروز  مواضــع  از  مهــم  ایــن  چهــارم. 
(dichotomy) حقــوق و اخلاق اســت. حتی اگر منظر 
حقوق، توجیهی برای اصالت تصمیم آگاهانه و احقاق 
حق فرد اعدامی، اقامه کند، طعم تلخی از تفسیر حقوق 

و تصویــر اخلاق را به مذاق جامعه می چشــاند. انگاره 
مردم از پیوند اعضا، در بافتار اخلاق معنا شــده است و 
کشاندن آن به ســاحت حقوق، روا نیست. یادمان باشد 
قانون هر چه اخلاقی تر شــود، بر وزانتش می افزاید، اما 
قانونی شــدن اخلاق، فروکاســتن اراده است و اصالت 

اخلاق را می ستاند.
پنجــم. آفت متصور ایــن قانون، دلیل تراشــی برای 
خانواده مقتول است. عفو و رضایت اولیای دم، می تواند 
متأثر از این اســتدلال شــود که با اعدام قاتل، دیگران از 
اعضای او بهره مند خواهند شــد. در این صورت، مفهوم 
عفو و رضایت که امری اصیل و اخلاقی است، به محاق 

می رود و ذیل دلیل تراشی پیوند اعضا قرار می گیرد.
ششم. از حیث روان شناسی باور، ممکن است در گذار 
زمان، ایــن امر، ذهن و ضمیر قاضی یا قانون گذار را دربر 
بگیرد و حکم اعدام را با توجیه نجات جان افراد دیگر از 

قِبَل اعدام مجرم، سهل گیرانه کند.
هفتم. کالایی شدن یا حتی تجاری سازی پیوند، امری 
دور از انتظار نیســت. از این رو کرامت انسانی محکومان 
به اعدام –با وجود محکومیت- با این بهانه که فلانی که 
قرار است اعدام شود، پس دست کم از کلیه، کبد و قلبش 
اســتفاده کنیم، ممکن است مخدوش شود. چانه زنی بر 
سر ارزش کلیه فرد اعدامی در مقایسه با کلیه فرد دچار 
مرگ مغزی در فضایی تجاری و بازارســازانه آفتی است 
که ممکن است به جان نظام اهدای عضو در ایران بیفتد. 
این امر، گرچه با سخت گیری های قانونی قابل پیشگیری 
است، اما مستعد آن است تا راهی خطرناک از زندان به 

بیمارستان بگشاید.
* عضو هیئت علمی گروه اخلاق پزشــکی دانشگاه 

علوم پزشکی تهران

پیوند اخلاق و اعضا خودمانیم آقای تقوایی!

دیروز داشــتیم با ســوفیا توی خیابــون دوردور  �
می زدیــم که ناصــر تقوایی را دیدیم. مــن داد زدم: 

سلااااام... ناخدا خورشید!
ناصر تقوایی لبخند زد و گفت: خودتی.

ســوفیا داد زد: ســلااااام... آرامــش در حضــور 
دیگران!

ناصر تقوایی لبخند زد و گفت: خودتی.
من داد زدم: سلااااام... دایی جان ناپلئون!

ناصر تقوایی لبخند زد و گفت: خودتی.
من داد زدم: سلام استااااااد!

ناصر تقوایی لبخند زد و گفت: خودتی.
ای  شــما...  فقــط  فیلم ســاز  گفــت:  ســوفیا 

مؤوووووولف!
ناصر تقوایی لبخند زد و گفت: خودتی.

ما گفتیم: ببخشید استاد! چی خودمون هستیم!
ناصر تقوایی گفت: خر! خر خودتونید!

من گفتــم: ولی آقای تقوایی! ما که فن و طرفدار 
شماییم! چه حرف بدی زدیم؟

ناصــر تقوایی لبخنــد زد و گفت: اگر من اســتاد 

بــودم، الان دربــه در فیلم هــای ســطحی نبودید و 
ســریال های آبکی نگاه نمی کردید. بله... فقط ادا... 

فقط اصول... فقط افه کتلت روشنفکری...
...

به خدا اگر ســنگ بودیم آب می شدیم، اما سنگ 
نبودیم، به همین دلیل دویدیم ســینما فیلم سطحی 
ببینیم و دویدیم بقالی سریال دوزاری بخریم و آروغ 

روشنفکری بزنیم.
با عشق

سوفیا و میدون دوم
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کارتون خواب

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

 دکتر حمیدرضا نمازى*

 یورى کوزوبوکین

دغدغه هاي یک آموزگار

 زنان

همین حوالى

دیگری  نمایش نامه  بود  «قرار 
را برای تماشــاخانه ســنگلج 
برخی  دربــاره  کنــم؛  آمــاده 
کسانی که در این تاریخ سازترین 
تئاتر ایران، به صحنه رفته اند و 
حــالا دیگر در میان ما نیســتند. اما احســاس کردم و بعدش به یقین رســیدم  تا 
خودم، صحنه این تماشــاخانه بااصالت را تجربه نکنم، نخواهم توانست درباره 
آن صحنه مندان درگذشــته  بی تکرار چیزی بنویســم قابل عــرض و عرضه و اما 
درباره «چشم به راه میرغضب» که باید تقدیمش کنم به همان کسان (همچون؛ 
غلامحسین ساعدی، بیژن مفید، عباس جوانمرد و...) که نوشته ها و کارگردانی ها و 
بازی هایشان بر صحن سنگلج درخشیده است، فقط می توانم راهی را نشان دهم 
که آرزومندم، نزدیک شــده باشد...». بند بالا بخشــی از حرف های حسین کیانی، 
کارگردان نمایش «چشــم به راه میرغضب» است؛ نمایشی که چند هفته ای ست 
در تماشاخانه ســنگلج روی صحنه رفته است. «چشم به راه میرغضب» کمدی 
تلخی از ریشــه های رفتارِ سیاسی و حتی اجتماعی ما ایرانیان در تاریخ معاصر و 
شاید کل تاریخ سیاسی- اجتماعی مان است؛ داستانی که کارگردان- نویسنده آن 
توانسته با فضاسازی های ماهرانه و آشنا، به ویژه تکه کلام های سیاسی- اجتماعیِ 
روز، فضای سیاســی کنونی و بیــش از آن، رفتار نخبگان سیاســی تاریخِ معاصر 
را به چالش بکشــد. «چشــم به راه میرغضب» داســتان دو محکوم به اعدام در 
حکومت کوتاه محمدعلی شاه قاجار- دوره استبداد صغیر- است که شب اجرای 
حکم به سبب تأخیر میرغضب فرصتی می یابند تا بر سر دیدگاه های سیاسی شان 
بگومگویی داشــته باشــند و مواضع یکدیگر را به باد انتقــاد بگیرند و همدیگر را 
مقصر شــرایط پدیدآمده نشــان دهند و دمی بیاویزند و دمِ دیگر هم دردی کنند. 
کارگردان با بهره گیری از عناصر نمایش های تخته-حوضی، ســیاه بازی، امکانات 
نوین نمایشی مانند صحنه آرایی و صدا و البته بازی ها و دیالوگ های قدرتمند، دل 
و جان تماشاگران را در سفر به گذشته و حال با خود همراه می کند؛ به گونه ای که 
لحظه هایی در هم صدایی با بازیگران می خوانند و کف می زنند و شادمان هستند 
و چند لحظه  بعد با ســخنان  پرمغز و اندیشه برانگیزشــان در بهت و سکوت فرو 
می روند! چشــم به راه میرغضب، داســتان پرتکرار ما و زیست فردی، اجتماعی و 

سیاسی مان و تاریخ پرفراز و نشیب کشورمان است. 

روي دستاوردهاي خود تأکید کنید 
آمــوزش و آگاهي بخشــي براي کاهش فاصله جنســیتي در این ســال ها 
افزایش یافته اســت، اما بي تردید نمي توان تلاش زنــان را در این میان نادیده 
انگاشــت. ماه پیش که مجله فوربس، فهرســت ثروتمندترین زنان آمریکا را 
منتشــر کرد، کلمه خودســاخته  (Self-made) را براي حدود ۸۰ نفر آنان به 
کار  برد. این  نشــان می دهد که این زنان ثروتشــان را بــه ارث نبرده اند، بلکه 
با کار، ســرمایه گذاری یا در مواردی با اســتفاده از شهرتشان ثروتمند شده اند. 
جالب تر آنکه نام ســلبریتی ها و تولید کنندگان مواد آرایشی در بالای فهرست 
دیده نمی شود. کم نیست شمار کسانی که از یک کسب وکار کوچک خانوادگی 
شروع کرده و میلیونر یا میلیاردر شده و به کارآفرینان موفقی با هزاران کارمند 
تبدیل شــده اند. زنانی در بین ۱۰ نفر بالاي این فهرســت قــرار دارند که  ده ها 
ســال پیش به همراه همسرانشــان از یک کار وکســب خانوادگی کوچک وارد 
دنیای ثروت و سرمایه شدند. برخي توصیه ها مي تواند در موفقیت و پیشرفت 
زنان نقش داشته باشــد مانند پنج توصیه سالی هلگسن، مدرس مدیریت که 
در بي بي ســي منتشر شده است. او معتقد اســت زنان باید روی دستاوردهای 
خود تأکید کنند، نه گفتن را یاد بگیرند، کمال گرایی در برابر ریسک پذیری را کنار 
بگذارند، به خودشــان اجازه اشــتباه دهند و از کوچک جلوه دادن خود دست 
بردارند. به گفته هلگســن انتظار برای اینکه دیگران به خودی خود متوجه کار 
مــا شــوند و از آن قدردانی کنند، به جایی نخواهد رســید. او می گوید با افراد 
زیادی برخورد کرده که در مورد دستاوردهایشــان حرف نمی زنند. همین طور 
زنان معمولا ســخت تر از مردان با اشتباهات خود کنار می آیند و این می تواند 
مانعی جدی بر ســر راه پیشــرفت کاری شان باشد. هلگســن می گوید: «با این 
کار درواقع به خودمان ضربه می زنیم». نشان ندادن اقتدار و نداشتن احساس 
تعلق به جایگاه خود، از جمله ویژگی های اخلاقی مشترک در میان زنان است.
هلگســن می گوید: «اگــر می خواهید پذیرفته شــوید، بایــد جایگاهتان را 
مشخص کنید و رفتارتان طوری باشد که دیگران متوجه ارزش  ها و توانایی های 

شما بشوند».

 نوستالژی های دیروز، امروز در تالار وحدت
کنســرت ترانه های قدیمــی (Old Songs) یک بار دیگر و بــا رپرتواری متفاوت از 
زیباترین آهنگ های دهه های ۵۰ تا ۸۰ میلادی به زبان های انگلیسی، فرانسه، ایتالیایی 
و اســپانیایی در تاریخ های ۲۳ و ۲۴ تیرماه ۹۸ توســط گروه موسیقی آوای ماهان به 
رهبری نیما فاتحی و سرپرســتی فرهاد میرمحمدصادقــی روی صحنه تالار وحدت 
خواهد رفت. این چهارمین اجرای کنســرت ترانه های قدیمی اســت که توسط گروه 
آوای ماهان، متشکل از گروه کُر آوای ماهان، ارکستر بزرگ پاپ کلاسیک و خوانندگان 
مطرح این ســبک و این بار با قطعات، طراحی لباس و طراحی صحنه ای متفاوت در 
تالار وحدت برگزار می شود. در این کنسرت قطعاتی که سال ها پیش توسط خوانندگان 
و گروه هایی مانند کوئین، بیتلز، بانی ام، فرانک سیناترا، الویس پریسلی، برایان هایلند،  
ژو دسن، ماری هاپکینز، شارلز آزناوور، دین مارتین، آلبانو و رومینا، پت بون و ری چارلز 

اجرا و ماندگار شده است، با تنظیمی متفاوت اجرا می شود.

چشم به راه میرغضب!
روایت

«ســلام» را می تــوان اولیــن 
روزنامه منتقد در طول ۴۰ سال 
گذشته دانست؛ روزنامه ای به 
صاحب امتیازی و مدیرمسئولی 
موسوی خوئینی ها  سیدمحمد 
که در بهمن ماه ۱۳۶۹ پای در عرصه ارتباطات و اطلاع رسانی گذاشت و در آن مقطع 
زمانی توانســت به عنوان «تنها» تریبون رســمی جریان چپ، به خوبی نقش خود را 
در سپهر سیاســت ایران ایفا کند. در طول دوران حیات «سلام»، خط مشی، اثرگذاری 
و پایداری اش برای برخی جریانات خوشــایند نبود و بر این اساس بارها تا مرز توقیف 
پیش رفت و حتی برخی از اعضای شورای سردبیری آن مثل عباس عبدی، دستگیر و 
قریب به یک سال در بازداشت به سر بردند. آنچه باعث شد ۹ سال تحمل شود، جایگاه 

ویژه اش به عنوان ارگان رسمی جریان منتقد و اصلاح گر داخلی بود.
«ســلام» ســاز ناهماهنگ و «چپ کوک» و تنها صدای منتقد روزگار سازندگی و 
تعدیل اقتصادی بود و ازاین رو نقش ویژه و بارزی در مدیریت فضای سیاسی کشور 
در انتخابات خرداد ۷۶ داشت؛ نقش پررنگی که دیگر اقدامات بزرگ و مؤثرش مانند 
افشــای اختلاس ۱۲۳ میلیاردتومانی از بانک صادرات را به حاشیه خاطرات برد و 
ســرانجام در ۱۵ تیرماه ۱۳۷۸ به جرم افشــای نامه سعید امامی، از مشاوران وقت 
وزارت اطلاعات (و از متهمان قتل های زنجیره ای) مبنی بر پیشــنهاد اصلاح قانون 
مطبوعات توقیف شد؛ توقیفی که حواشی زیادی در پی داشت و مهم ترین آنها بروز 
ناآرامی هایی در ۱۸ تیرماه و حمله به خوابگاه دانشــجویان در کوی دانشگاه تهران 
بود. اگر در تحلیل واکنش های دیگران در عرصه سیاست، موضوعات را نه بر اساس 
معصوم پنداری و مطلق انگاری خویش که به صورت سهام داری (یا الگوی مشارکت 
در نتیجه) مورد بررســی قــرار دهیم و از این منظر پس از تأمل بر رفتار شــخصی 

و کنشــگری خــود، واکنــش 
دیگران را به قضاوت بنشینیم، 
خروجی واقع بینانه تری نسبت 
بــه حــوادث ایــن عرصــه و 
خواهیم  پیرامونی  ماجراهای 
داشــت؛ نتایجی که با خطای 
کمتــری، به ســمت حقیقت 
میــل می کننــد و از واقعیت 

ماجــرا، انحراف معنــاداری ندارند. بر این مبنــا، اگر از دریچه انصــاف و به دور از 
هرگونه وابستگی جناحی و سوگیری سیاسی، مسیری را که به توقیف روزنامه سلام 
منتهی شــد مورد بررسی قرار دهیم، باید سهم هرچند کوچک و اندکی از آن اتفاق 
تلــخ را هم برای جریــان مدافع «هرگونه» آزادی «بدون مــرز» برای مطبوعات در 
نظر بگیریم. اگر از منظر ســهام داری، نقش «کنش»هایی هرچند قانونی و طبیعی 
در آن مقطــع زمانی که رقیب را تحریک بــه آن «واکنش» ناگوار کرد تحلیل کنیم، 
علاوه بر نقش بارز جریان مخالف با «گردش آزادانه اطلاعات»، ســهم ســوی دیگر 
ماجرا نیز قابل محاســبه است؛ ســهمی که روزنامه نگار باتجربه و توانمندی مانند 
ماشــاءاالله شــمس الواعظین در فیلم مستند «میدان جوانان (ســابق)» در تحلیل 
توقیف مطبوعات به آن اشــاره می کند: «ماجرای آتش بار شــدید رســانه های ما و 
هراس جریان رقیب از حمله ای قریب الوقوع برای تسخیر مواضعش». و این تحلیل 
او می تواند پازل اشــتباهات «جریان مخالف اقتدارگرایی» در طول دو دهه گذشته 
را تکمیل کند؛ پازلی متشــکل از اشتباهات ناشی از جوزدگی، عدم شناخت رقیب و 
 فقدان تحلیل از شرایط عمومی که زمینه های انتقام جریان مقابل از جامعه مدنی 

و رکن چهارم دموکراسی (رسانه ها) را فراهم آورد.

20 سال پس از آخرین «سلام»

 صادق صدقگو
 محمدرضا نیک نژاد دکتراى مدیریت رسانه


